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دیدگاه

  برکناری رئیس مجلس نمایندگان
اختلافات فراوان داخلی در امریکا را برملا کرد

خزان دموکراسی در واشنگتن

لیبرال 
دموکراسی 

امریکایی 
برخلاف آنچه 

سال‌ها در 
محافل علمی و 

سیاسی جهان 
تبلیغ شده است، 

نظامی برآمده از 
خواست و نفع 
عمومی نیست 

و در قبضه 
تاریخی دو حزب 

جمهوری‌خواه 
و دموکرات قرار 

گرفته که از بدو 
پیدایش این 

کشور قدرت را در 
دست گرفته‌اند 

و با ایجاد 
ساختارهای 

انحصارگرا به 
سایر گرایش‌های 

سیاسی موجود 
مجال ورود 
نمی‌دهند. 

به این ترتیب 
لیبرال 

دموکراسی 
امریکایی که 
ادعا می‌کرد، 

راهی برای تبدیل 
خودخواهی‌های 

فردی به خیر 
و نفع عمومی 

در قالب یک 
نظام پیچیده 

خودکار خواهد 
بود، در حال 
تبدیل شدن 
به سامانه‌ای 

ج از کنترل  خار
مردم امریکاست 

که قواعد و 
منافع منحصر 
سیاستمداران 

را دارد و 
خروجی‌هایش 

با ورودی‌هایش 
تناسبی ندارد

خ داد، پرده از واقعیتـــی بر می‌دارد که در بطن دموکراســـی  اتفاقـــی کـــه در هفته‌های اخیـــر در ماجرای برکنـــاری رئیس مجلس امریکا از ســـوی قانونگـــذاران این کشـــور ر
بزرگ‌تریـــن بازیگر صحنه سیاســـت بین‌الملـــل جریان دارد. »کویـــن مک کارتی«، رئیـــس جمهوری‌خواه مجلـــس نمایندگان در حالـــی که برای هفته‌ها تـــاش کرده بود 
جمهوری‌خواهـــان تندرو را جهـــت کاهش هزینه‌ها و نجات دولـــت »جوبایدن« از تعطیلـــی متقاعد کند و با تهیه لایحه‌ای کـــه اولویت تندروها را نادیـــده می‌گرفت، موفق 
به انجام این کار شـــد اما در نهایت قربانی دسیســـه‌ای شـــد که زیر ســـایه رقابت سیاســـی- جناحی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان جریان داشـــت؛ ملاحظاتی که کمترین 
وجه مشـــترکی با منافع ملی کشـــور نداشـــت و بیش از همـــه از دعوای دو جناحی نشـــأت می‌گرفـــت که یکی برای پایین کشـــیدن »جو بایـــدن« از قـــدرت و دیگری برای 
دوبـــاره بر ســـر کار آوردن »دونالـــد ترامپ«، رئیس جمهور پیشـــین تلاش می‌کنـــد و بتدریج ابعـــاد وخیم‌تری به خـــود می‌گیرد. بنابرایـــن اتفاقات اخیـــر در کنگره امریکا 
را می‌تـــوان برگ آخر فصل دموکراســـی امریکایی در تاریخ مناســـبات جهان دانســـت؛ فصلی پرآشـــوب، عجیـــب و غیرعادی که بـــا تنش و تقلب جریان یافت و با خدشـــه 
دار شـــدن و آســـیب دیـــدن نهاد‌های دموکراتیک به پایان رســـید. آنچـــه در لابلای بازی سیاســـتمداران کهنه کار مجلس امریکا نشـــان داده شـــد، آتش ابتذالـــی بود که از 
ســـال‌ها پیـــش »ترامپ« بر جان این کشـــور و همـــه جهان انداخته بـــود و حالا شـــراره‌های این آتش به قلب دموکراســـی امریکایی رســـیده اســـت. واقعه‌ای کـــه بیش از 
همـــه این ســـخن »فرانســـیس فوکویاما« نظریه‌پرداز معـــروف امریکایی را بـــه ذهن متبادر می‌کنـــد که گفته اســـت:»پایان دوران امریکا خیلـــی زود فرا رســـید و اگر نتواند 

مشـــکلات داخلی را حل کند، دیگـــر در جهان اثرگـــذار نخواهد بود.«

گزارش

انتخاب میان بد و بدتر
در سراشیبی سیاست در صحنه داخلی 
امریـــکا،  از نـــگاه برخـــی کارشناســـان 
انتخابات ریاســـت جمهوری ۲۰۲۴ تکرار 
همان انتخابات سال ۲۰۲۰ در این کشور 

باشـــد که رأی‌دهندگانـــش، ناگزیرند بار 
دیگر بین»بایـــدن« دموکرات و »ترامپ« 
جمهوری‌خـــواه یک نفر را انتخاب کنند. 
رقابـــت میـــان دو چهـــره‌ای کـــه هر دو 
نمـــاد رهبرانـــی ســـالخورده‌اند که حس 

عمومی از پژمردگـــی و زوال را به نمایش 
می‌گذارند. در چنین شرایطی »ترامپ« 
در آخریـــن ســـخنرانی خود »بایـــدن« را 
بدتریـــن رئیس‌جمهـــور تاریـــخ امریکا 
خوانـــده و از لـــزوم تغییـــر او ســـخن به 

میان آورده اســـت. این در حالی اســـت 
کـــه او خـــود از ســـوی بســـیاری از مردم 
امریـــکا به همیـــن صفت، ملقب شـــده 
اســـت و تلاشـــش برای ورود دوبـــاره به 
صحنـــه انتخابات، مـــردم این کشـــور را 

جای‌گیری درست ایران 
در نظم پساامریکایی

در پی آغـــاز جنـــگ اوکراین، نظم 
جدید از زیر آوارهای این جنگ در 
حـــال بیرون آمدن اســـت؛ نظمی 
کـــه ابعـــاد آن صرفاً مرتبـــط با مرز 
جغرافیایی جنگ اوکراین نیســـت 
بلکـــه در صحنه، نبـــرد دومی بین 
اردوگاه‌های شـــرق و غـــرب پدیدار 
بـــه  تک‌قطبـــی  دنیـــای  و  شـــده 
طـــور جبران‌ناپذیـــری در حـــال 
نظـــم  و  ســـت  ا عقب‌نشـــینی 
جهانی چندقطبـــی در حال تولد 
و شکل‌گیری اســـت. این تحولات 
پیدا و پنهـــان که در نقاط مختلف 
جهان در حـــال وقوع اســـت، هر 
کشـــوری را بر آن مـــی‌دارد تا دیگر 
جنـــگ  دوران  تعریف‌هـــای  بـــه 
ســـرد از امنیـــت ملت‌هـــای خود 

دلخوش نباشـــد.
ر  د نظـــم  یـــن  ا ر  د نیـــز  ن  یـــرا ا
جایـــگاه  می‌کوشـــد  حال‌گـــذار 
درســـت خود را دریابـــد و به‌عنوان 
اســـتراتژیک  منطقـــه‌ای  قـــدرت 
مدرن‌ســـازی  توســـعه،  درصـــدد 
برنامه‌هـــای  کـــردن  روشـــمند  و 
یر  ســـا بـــا  یـــش  خو ی  هبـــرد ا ر
کشـــورهای تأثیرگـــذار از جملـــه 
روسیه، چین، هند و سازمان‌های 
ی  مه‌هـــا نا بر ر  د لمللـــی  بین‌ا
حـــوزه ترانزیـــت، انـــرژی، تجارت 
و کریدورهـــای ریلـــی، جـــاده‌ای و 
دریایی اســـت. جمهوری اسلامی 
در پیگیـــری راهبرد نگاه به شـــرق 
خـــود، عـــاوه بـــر کاهـــش فشـــار 
بـــه دنبـــال بهره‌گیـــری از  غـــرب 
رونـــد ‌گـــذار در نظـــام بین‌المللی 
و تســـریع آن از محوریـــت غرب به 
سمت محوریت شـــرق است تا در 
این ســـاختار جدید جایگاه مهمی 

باشد. داشـــته 
بی‌تردیـــد در این رونـــد مهم‌ترین 
مؤلفه در نـــگاه ایران بـــه منظومه 
شـــرق در عوامـــل ژئواکونومیـــک 
نـــگاه  از  ارزیابـــی اســـت.  قابـــل 
ایرانـــی، روندهـــای  دولتمـــردان 
حـــال  در  بین‌المللـــی  اقتصـــاد 
حرکـــت از غرب به شـــرق اســـت 
و موتـــور تحـــول و توســـعه اقتصاد 
جهانی در آینده نزدیک در شـــرق 
آســـیا و با محوریت چیـــن خواهد 
بـــود. ایـــن موضـــوع بـــرای ایران 
از جهـــت کریدورهـــای ارتباطـــی، 
در  مشـــارکت  و  ژی  انـــر صـــدور 
نـــی  جها و  ی  منطقـــه‌ا د  قتصـــا ا
اهمیت دارد. در چنین شـــرایطی 
شـــرکای اصلـــی اقتصـــادی ایـــران 
بـــر خلاف یک ســـده گذشـــته، نه 
کشـــورهای غربی، بلکه کشورهای 
شـــرقی و در رأس آنها چین و هند 

. هستند
ایـــران از منظر ژئوپلیتیـــک نیز در 
یـــک فضـــای منطقـــه‌ای پیچیـــده 
قـــرار گرفتـــه اســـت. در حالی که 
ایـــران قـــدرت اصلـــی در حـــوزه 
قـــدرت  یـــک  و  فـــارس  خلیـــج 
بـــزرگ منطقـــه‌ای در خاورمیانـــه 
اســـت، نقطه اتصال ایـــن مناطق 
بـــه جنوب آســـیا، آســـیای مرکزی 
ایـــن  می‌شـــود.  تلقـــی  قفقـــاز  و 
پیچیـــده،  منطقـــه‌ای  موقعیـــت 
ایـــران را به بلـــوک قـــدرت چین، 
هنـــد و روســـیه نزدیـــک می‌کند. 
هنـــد قـــدرت اصلی جنوب آســـیا، 
آســـیای مرکـــزی  نیـــز در  چیـــن 
جایـــگاه مهمـــی یافتـــه و در حال 
حاضر علاوه بر اینکه شـــریک اول 
اقتصادی منطقه اســـت، از طریق 
ســـازمان همـــکاری شـــانگهای و 
ابتکار کمربند و راه هم در آســـیای 
مرکـــزی و هم جنوب آســـیا نقش 

بـــازی می‌کند. مهمـــی 
بـــه ایـــن ترتیـــب از مجمـــوع این 
وجوه مهـــم در سیاســـت خارجی 
ایـــران می‌تـــوان راهبـــرد شـــرقی 
ایـــران را دارای وجـــوه متفاوتـــی 
روابـــط  گســـترش  از  دانســـت. 
اقتصـــادی و تجاری تـــا همکاری در 
مقابلـــه با تهدیـــدات افراط‌‌گرایی 
و تروریســـم و در نهایـــت، ایجـــاد 
ارکان  برابـــر غـــرب،  ائتلافـــی در 
اصلـــی راهبـــرد شـــرقی ایـــران را 
تشـــکیل می‌دهند. ایـــن راهبردی 
چند جانبـــه و چندوجهی اســـت 
و بـــا توجه بـــه محیـــط منطقه‌ای 
و واقعیـــات حاکـــم بـــر تعامـــات 
ایـــران و امریـــکا و متحدانش، یک 
موضوع اساســـی بـــرای ایـــران در 
آینـــده خواهد بـــود و به ســـادگی 
قابـــل تغییـــر نخواهد بـــود. روند 
تحـــول بازی امنیتی میـــان غرب و 
ایران به ســـمت پیچیدگی و فشار 
و محدود‌ســـازی بوده و در نتیجه، 
راهبـــرد شـــرقی  بهتریـــن گزینـــه 
پیـــش روی ایـــران برای نظـــم آتی 

خواهد شـــد.

همه باید خود را برای خیانت آماده کنند
فرقی نمی‌کند چه کســـی ریاســـت 
جدید مجلس نمایندگان امریکا را 
برعهده بگیرد. هرکســـی که باشد، 
باید خـــود را برای اتهاماتـــی مانند 
خیانت از ســـوی هم‌حزبی‌های جمهوریخواهش 
و رضایـــت طـــرف مقابـــل یعنـــی دموکرات‌هـــا از 
شکست خود آماده کند. این را »فایننشال تایمز« 
در روایـــت خـــود از ماجرای برکنـــاری »کوین مک 
کارتی«، رئیس مجلس نمایندگان امریکا از ســـوی 
هم‌حزبی‌هـــای جمهوریخواهـــش، مطـــرح کرده 
اســـت. این رســـانه غربی در اشـــاره به این ماجرا 
نوشـــته اســـت: »رئیس جدید مجلس نمایندگان 
امریکا حتـــی اگر بتواند این مســـائل را هضم کند، 

مانند مک کارتی با بختی شـــکننده این مســـئولیت خود را آغاز خواهـــد کرد. مک کارتی با کوتاه‌ترین دوره ریاســـت این 
مجلس، توســـط هم‌حزبی‌های جمهوریخواهش ســـرنگون شـــد. خیانت او این بود که با دموکرات‌ها برای جلوگیری از 
تعطیلی دولت توافق کرد. »فایننشـــال تایمز« نوشت: »مانند ژاکوبن‌های فرانســـه )برجسته‌ترین باشگاه‌های سیاسی 
در انقلاب فرانســـه(، انقـــاب محافظه‌کاران امریکا نیز همچنـــان فرزندانش را می‌بلعد. یک مورد اســـتثنا در این زمینه 
دونالـــد ترامپ اســـت. در حالی که مک کارتی در واشـــنگتن از پســـت خود عزل شـــد، ترامپ در نیویـــورک با اتهامات 
کلاهبـــرداری در یک دعوی مدنی مواجه اســـت و در صورتی که مجرم شـــناخته شـــود، به طور قطع بـــا جریمه هنگفت 
و ممنوعیـــت تجـــارت در زادگاهش مواجه خواهد شـــد. ترامپ به جای جلب‌نظـــر دادگاه، قاضی را متهم کـــرد که ابزار 
فاســـد در دولت پنهان اســـت. او حتـــی پس از اینکه قاضی دســـتور ســـکوت صادر کـــرد، در رســـانه‌های اجتماعی به 
انتقاد از روند دادرســـی ادامه داد. این در حالی اســـت که ترامپ درگیر چهار پرونده جنایی در سراســـر کشـــور است.«
»فایننشـــال تایمز« می‌افزایـــد: در حالی که ترامپ به قوه قضائیـــه امریکا حمله می‌کرد، هم‌حزبی‌هایش در واشـــنگتن 
مجلـــس قانونگذاری را به مکانی غیرقابل کنترل تبدیل می‌کردند. ســـؤال اینجاســـت؛ اینکه جنبش پوپولیســـتی تا کی 
ادامه خواهد یافت؟ ناظران سیاســـی در امریکا ســـال‌ها گفته‌اند که تب جمهوریخواهان در حال فروکش کردن اســـت؛ 
این پیش‌بینی بود که باراک اوباما رئیس‌جمهور پیشـــین امریکا در ســـال ۲۰۱۲ درباره جمهوریخواهان »تی پارتی« مطرح 
کرد. ســـه ســـال بعد از این پیش‌بینی، ترامپ از پلـــه برقی طلایی برج خـــود پایین آمد تا ســـفر ماجراجویانه‌اش به کاخ 
ســـفید را آغاز کند. »فایننشـــال تایمـــز« در نهایت در گـــزارش خود آورده اســـت: »مک کارتی برای جلوگیـــری از تعطیلی 
دولـــت دربـــاره تمدید بودجه ۴۵ روزه مذاکره کرد. رئیـــس آینده مجلس نمایندگان امریکا یا باید بـــا توافق با دولت برای 
ادامـــه فعالیت آن از تندروهای جمهوریخواه عبور کند یا به تعطیلی واشـــنگتن رأی دهد و امید جمهوریخواهان به حفظ 
مجلـــس در انتخابـــات آینده را بر باد دهد. هر دو گزینه، خطر خودکشـــی سیاســـی را در بـــردارد. در نهایت ترامپ عامل 
رســـوایی و هـــرج و مرج در امریکا اســـت. وی که در ماه مه از مجلس نمایندگان خواســـت با افزایش ســـقف بدهی‌های 
دولـــت امریـــکا موافقت نکننـــد، اکنون به دنبـــال تعطیلی دولت اســـت. به غیر از جنـــگ با دســـتگاه قضایی، وضعیت 
ذهنـــی ترامـــپ دمدمی و منحصربه‌فرد اســـت. تـــا زمانی که او هنـــوز حضور دارد، به دیگـــران این امـــکان را نمی‌دهد که 
جنبـــش محافظه‌کار را رهبری کننـــد. این تصوری وحشـــتناک از نمایـــش جمهوریخواهان در آینده را نشـــان می‌دهد و 

همچنیـــن می‌تواند به طـــور منصفانه‌ای اوضاع را آنچنـــان که ترامپ ترجیح می‌دهـــد، توصیف ‌کند.«

بایدن و ترامپ؛ نمادهای زوال امریکا
و  ن  ا ظـــر نا ســـت  ت‌ها مد
یـــی  یکا مر ا ن  ا تحلیلگـــر
انتقادات شـــدیدی را درباره 
و»جـــو  ترامـــپ«  »دونالـــد 
بایدن« مطرح کرده و از آنها خواســـته‌اند 
کـــه صحنـــه قـــدرت سیاســـی در امریـــکا 
را تـــرک کننـــد و دیگـــر بـــرای انتخابـــات 
ریاســـت جمهـــوری ســـال 2024 امریـــکا 
نامزد نشـــوند. آنها حضور ایـــن دو فرد به 
عنوان نامزدهای اصلی انتخابات ریاست 
جمهوری 2024 امریکا را بن‌بســـتی بزرگ 
بـــرای امریـــکا و نوعـــی عقبگرد بـــرای این 

کشـــور توصیـــف کرده‌انـــد.
نشـــریه »اســـپکتیتور« در گزارشـــی به طور خاص با توجه به ســـالخورده بـــودن و چالش‌های ســـامتِ فیزیکی و 
ذهنـــی که بایـــدن و ترامپ با آنها روبه‌رو هســـتند، ایـــن دو فرد را گزینه‌هـــای نامطلوبی برای انتخابات ریاســـت 
جمهوری امریکا ارزیابی کرده اســـت. به گزارش این رســـانه از یک ســـو، بایدن با رفتارهـــای عجیب و غریب خود 
در مجامع عمومی و یا دســـت دادن و صحبت کردن با افراد خیالی و خوابیدن در نشســـت‌های مهم و از ســـوی 
دیگـــر، ترامپ با ســـیلی از رســـوایی‌های اخلاقی و اقدام علیـــه منافع ملی امریـــکا و تحریک به شـــورش در این 
کشـــور، نشـــان داده‌اند کـــه گزینه‌های مطلوبی برای ریاســـت جمهـــوری امریکا نیســـتند و مهم‌تـــر از همه اینکه 
تصویـــر بین‌ا‌‌لمللی امریکا را که همواره ســـعی داشـــته خود را به عنوان کشـــوری قدرتمنـــد در عرصه بین‌المللی 
نشـــان دهد نیز به کشوری در حال ســـقوط تبدیل کرده‌اند. به بیان ســـاده‌تر، خودِ بایدن و ترامپ، به نمادهای 
زوال و نابـــودی امریکا تبدیل شـــده‌اند و اینکـــه آنها همچنان در قـــدرت بمانند، صرفاً ابعاد این تـــراژدی را برای 

امریـــکا و امریکایی‌ها عمیق‌تـــر خواهند کرد.
یکی دیگر از اســـتدلال‌هایی که ناظران و تحلیلگران مختلف با اســـتناد به آن از ضـــرورت کناره‌گیری بایدن-ترامپ 
از گردونه رقابت‌های انتخابات ریاســـت جمهوری ســـال 2024 امریکا ســـخن می‌گویند، مواجهه هر دو نفر با چالش 
سلامتیشـــان اســـت. هم بایدن و هم ترامپ افرادی ســـالخورده هســـتند و برخی به طور خاص به این مسأله اشاره 
دارنـــد که امکان دارد این افـــراد در دوره ریاســـت جمهوری خود فوت شـــوند و رأی دادن فعلی به آنهـــا، عملاً نوعی 
رأی‌دادن ضمنی به معاونانشـــان خواهد بود.معادله‌ای که عملاً نوعی چالش ذهنی را برای رأی‌دهندگان امریکایی 
ایجاد می‌کنـــد و البته که آینده معادلات سیاســـی در امریکا را نیز بـــا چالش‌های جدی روبه‌رو می‌ســـازد. در نهایت 
بایـــد گفت که ناظـــران و تحلیلگـــران مختلف بـــه این مســـأله نیز اشـــاره می‌کنند که هـــم بایدن و هـــم ترامپ به 
عنوان دو نامزد اصلی انتخابات ریاســـت جمهوری ســـال 2024 امریکا، بیش از آنکه منافـــع مردم امریکا را در جریان 
انتخابات این کشـــور مد نظر داشـــته باشـــند، صرفاً معطوف به منافع حزبی و انجام تســـویه حســـاب‌های شخصی 
با یکدیگر هســـتند. معادله‌ای که ســـبب می‌شـــود تا مـــردم امریـــکا در قالب انتخابـــات آتی این کشـــور بزرگترین 
قربانیان باشـــند. از این رو، در انتخاباتی که سیاســـت بازی‌های بایدن-ترامپ و یا احزاب دموکرات و جمهوریخواه، 
بـــر منافع ملی امریکا می‌چربـــد، نباید از حرکت رو به جلوی امریکا ســـخن گفت و البته که رخ دادن پســـرفت برای 

این کشـــور نیـــز می‌تواند ایجاد کننده چالش‌های به مراتب گســـترده‌تری باشـــد.

در آســـتانه انتخـــاب میـــان  گزینه های 
نامناسب قرار داده اســـت. این انتخاب 
ناگزیر، فحوای همه تحلیل‌هایی اســـت 
کـــه ناظـــران سیاســـی امریـــکا از صحنه 
رقابت ریاســـت جمهوری در این کشـــور 
مطـــرح کرده‌انـــد؛ جایـــی کـــه قـــدرت 
مدعـــی بتدریـــج در حـــال محو شـــدن 
اســـت و کشـــوری مانند امریکا که داعیه 
هژمونی جهانی و رهبـــری جبهه لیبرال 
دموکراســـی دارد، در معرفـــی نخبـــگان 
سیاســـی کارآمـــد یـــا دســـت‌کم موجـــه 
برای جایگاه ریاســـت جمهوری با ناکامی 

رو‌به‌رو شـــده است.

قدرت در قبضه منافع دو حزب
واقعیتـــی کـــه نشـــان می‌دهـــد لیبـــرال 
دموکراســـی امریکایـــی برخـــاف آنچـــه 
ســـال‌ها در محافـــل علمـــی و سیاســـی 
جهان تبلیغ شـــده است، نظامی برآمده 
از خواســـت و نفـــع عمومی نیســـت و در 
قبضه تاریخی دو حـــزب جمهوری‌خواه و 
دموکرات قرار گرفته کـــه از بدو پیدایش 
این کشـــور قدرت را در دست گرفته‌اند و 
با ایجاد ســـاختارهای انحصارگرا به سایر 
گرایش‌هـــای سیاســـی موجـــود مجـــال 
ورود نمی‌دهنـــد. به این ترتیـــب لیبرال 
دموکراســـی امریکایی که ادعـــا می‌کرد، 
راهـــی بـــرای تبدیـــل خودخواهی‌هـــای 
فـــردی به خیـــر و نفع عمومـــی در قالب 
یک نظـــام پیچیده خـــودکار خواهد بود، 
در حـــال تبدیـــل شـــدن بـــه ســـامانه‌ای 
خـــارج از کنترل مـــردم امریکاســـت که 
قواعـــد و منافع منحصر سیاســـتمداران 
را دارد و خروجی‌هایـــش با ورودی‌هایش 
تناســـبی ندارد. همـــه اینها یعنـــی اینکه 
چهره‌هایی همچون »بایدن« و »ترامپ« 
و صحنـــه گردانان دو حـــزب دموکرات و 
جمهوری‌خواه پیچیدگی‌های سیاســـت 
را بـــه یـــک مشـــت گزاره‌هـــای مبتـــذل 
و  کرده‌انـــد  تبدیـــل  پریشـــانه  روان  و 
رویکردشـــان بیش از آنکـــه منافع مردم 
امریـــکا را در جریان انتخابـــات 2024 این 
کشـــور مـــد نظـــر داشـــته باشـــند، صرفاً 
معطوف به منافع حزبی و انجام تســـویه 
حســـاب‌های شـــخصی با یکدیگر است؛ 
معادلـــه‌ای کـــه ســـبب می‌شـــود مـــردم 
امریکا در قالب انتخابات آتی این کشـــور 
بزرگتریـــن قربانیـــان باشـــند. از ایـــن‌رو 
در انتخاباتـــی کـــه سیاســـت بازی‌هـــای 
بایـــدن- ترامـــپ و یا احـــزاب دموکرات و 
جمهوری‌خـــواه، بـــر منافع ملـــی امریکا 
می‌چربـــد، نباید از حرکـــت رو به جلوی 

امریکا ســـخن گفت.

افول هژمونی
تداوم این بحران سیاســـی ســـبب شده 
تا موقعیت و پرســـتیژ امریکا که پیشتر در 
دوره رهبری ترامپ به‌دلیل سیاســـت‌ها 
و اقدامـــات او بـــا کاهش زیـــادی مواجه 
شـــده بود بـــا شـــتاب بیشـــتری در دوره 
»بایدن« به ســـوی زوال گام بردارد؛ امری 
که این پرســـش را پیش می‌کشد چگونه 
کشـــوری که داعیه پیشـــتازی دموکراسی 
و آزادی را دارد و صراحتـــاً فســـاد نظـــام 

پارلمانـــی را در بطـــن بازی‌هـــای جناحی 
و سیاســـی سیاســـتمدارانش بـــه نظاره 
می‌نشـــیند، با وجـــود پدیدار شـــدن این 
نشانه افول سیاســـی و اخلاقی همچنان 
بـــا انـــگاره امریـــکا به‌عنوان یـــک قدرت 

جهانـــی نقش‌آفرینـــی می‌کند؟
دیگر این یک واقعیت اســـت که »امریکا 
دیگر پلیـــس دنیـــا نخواهد بـــود« و این 
معلـــول افـــول قـــدرت امریـــکا و کاهش 
نقـــش اثرگذار این کشـــور در حفظ نظم 
تک‌قطبـــی حـــول رژیم‌هـــا و نهادهـــای 
غربی اســـت. امریکا در واکنـــش به این 
وضعیت، عـــاوه بر تغییـــر در نقطه ثقل 
جغرافیایی کلان اســـتراتژی خود از غرب 
آسیا به شرق آســـیا، تغییراتی در شکل و 
هدف مداخله‌گری خود نیز داده اســـت؛ 
مداخله نظامی گســـترده مستقیم جای 
خود را به اســـتراتژی مهار انعطاف‌پذیر و 
خلق آشـــوب‌های ژئوپلیتیـــک می‌دهد.

نشانه‌های فروپاشی
بارزتریـــن مشـــخصه کم رنگ شـــدن این 
هژمونی در صحنه سیاســـت بین‌الملل، 
وهـــای  نیر آشـــفته  و  ســـریع  وج  خـــر
امریکایـــی از افغانســـتان بـــود. خروج از 
این کشـــور، نمایش شکســـت سیاســـت 
مداخلـــه گری غـــرب پس از 20 ســـال در 
افغانســـتان و غرب آســـیا بـــود. چند ماه 
بعد، نبـــرد روســـیه و اوکراین آغاز شـــد، 
اوکراینـــی کـــه تلاش داشـــت خـــود را در 
اردوگاه غـــرب تعریف کند، تـــا پیامدهای 
اقتصادی و ژئوپلیتیکی بالقوه آن کل اروپا 
را در‌برگیرد. »مینچی لی«، استاد اقتصاد 
سیاســـی در گروه اقتصاد دانشـــگاه یوتا 
در مقالـــه »فروپاشـــی هژمونـــی امریکا و 
چالش‌هـــای قرن بیســـت‌ویکم« ناتوانی 
امریـــکا در جلوگیری از درگیـــری نظامی 
یـــک قـــدرت بـــزرگ را »شکســـت نهایی 
قـــدرت هژمونیـــک فعلـــی« خوانـــده و 
نوشـــته: »ایـــن گـــواه قطعـــی اســـت که 
افول هژمونی امریـــکا وارد مرحله نهایی 
خود- مرحله فروپاشـــی- شـــده اســـت.«‌

بـــه ایـــن ترتیب جهـــان شـــاهد خیزش 
دیگرانی اســـت کـــه چشـــم‌انداز جدید 
جهانـــی را بـــه وجـــود می‌آورنـــد و در آن 
چشـــم‌انداز، قـــدرت و ثـــروت در حـــال 
جابه‌جایـــی و فاصلـــه گرفتن از ســـلطه 
امریکایی اســـت؛ فضایی که در حال گام 
نهادن به جهان پســـاامریکایی اســـت و 
بازیگران بســـیاری جهـــت و ماهیت آن 
را تعییـــن می‌کننـــد. این چنین اســـت 
کـــه قطب‌هـــای قـــدرت ســـربرآورده در 
جهـــان و افزایش قدرت چین، روســـیه، 
هنـــد، ایران و برخی کشـــورهای دیگر به 
عاملی برای تســـهیل زوال قدرت ایالات 
متحده در مناســـبات بین‌الملل تبدیل 
شـــده‌اند. بـــه ایـــن ترتیب دیگـــر دوران 
کوتـــاه پس از نظام دوقطبـــی که قدرت 
امریـــکا ماهیـــت هژمونـــی پیـــدا کـــرده 
بـــود، پایـــان یافته و بـــه گفتـــه »ریچارد 
هـــاس« دوران دیکتـــه سیاســـت‌ها بـــه 
کشـــورهای دیگـــر گذشـــته اســـت و به 
گفته »برژینســـکی« دیگر قابـــل بازیابی 

. نیست


